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چکیده
کمال الدین بهزاد بزرگ ترین و ماهرترین نقاش ایرانی بود که تحولی شگرف در نقاشی ایرانی 
به وجود آورد. در نقاشی های بهزاد، احساس و تعقل به طوری ظریف وهنرمندانه متعادل شده که 
هیچ گاه از چارچوب کلی زیباشناسی نگارگری ایرانی خارج نمی شود. دیوید هاکنی نیز یکی از 
مهم ترین نقاشان قرن بیستم است. او یکی از بزرگ ترین هنرمندان انگلیسی تبار معاصر به شمار می رود 
که با نگاهی متأثر از نقاشی شرقی، دست به آفرینش هنر شرقی زده است. او دربارۀ هنر شرق می گوید 
که ما غربیان فضا را به یک نقطه دید محدود کرده ایم و از در باز به آن نگاه می کنیم، در حالی که 
شرقیان فضای نامحدود را وارد هنرشان نموده اند. در این پژوهش، با بهره گیری از مطالعات تطبیقی در 
آثار این دو هنرمند، به دنبال تحلیل و برسی رنگ و محتوا و همچنین نقاط اشتراک و افتراق در آثار 
این دو هنرمند هستم. این پژوهش نشان می دهد که رنگ مورد علاقه هاکنی، آبی بوده و در بیشتر 
نقاشی های خود به ترسیم دو فرد پرداخته است. موضوعات آثار هاکنی، جنبۀ خانگی و خصوصی دارد، 
اما موضوعات آثار بهزاد جنبۀ اجتماعی و مفهومی دارد. در آثار هاکنی، گویی همه چیز در حالت سکون 
و بی روح است و گویی در تصاویر چهره ها، آرامش درونی نهفته است. در صورتی که در آثار بهزاد، 
همه چیز زنده و پرحرکت و پویا به چشم می خورد و تمام این پویایی و حرکت در آثار بهزاد، برگرفته 
از جهان بینی اسلامی او است. آثار بهزاد برگرفته از هنر ایرانی - اسلامی و ترکیبی از هنر نگارگری 
ایرانی و تفکرات اسلامی او است. از شباهت های آثار این دو هنرمند، می توان به عدم بعد در نگارگری 
ایرانی و وجود فضای چندساحتی در آثار بهزاد، استفاده از سطوح رنگی خالص، ایجاد پلان های جداگانه 
رنگی و اهمیت بخشیدن به جنبۀ نمادگرایانه رنگی، ایجاد ریتم رنگی و به وجود آوردن توهم فاصله ها 

با استفاده از رنگ می توان اشاره کرد.
کلیدواژه ها: رنگ، نقاشی، نگارگری، کمال الدین بهزاد، دیوید هاکنی.
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Abstract
Kamal ud-Din Behzad was the most excellent and skilled Iranian painter who radi-

cally changed Iranian painting. In Behzad’s paintings, emotion and reason are delicately 
and artistically balanced so that they never go out of the general aesthetic framework of 
Iranian painting. David Hockney is also one of the most important painters of the 20th 
century. He is considered one of the greatest artists of contemporary English origin, 
who started creating oriental art with a view influenced by oriental painting. He says 
about the art of the East that we Westerners have limited the space to one point of view 
and look at it through an open door, while the Orientals have entered the unlimited 
space into their art. In this research, by using comparative studies of the works of these 
two artists, I seek to analyze and examine the color and content as well as the points 
of commonality and difference in the works of these two artists. This research shows 
that Hockney’s favorite color is blue, and he drew two people in most of his paintings. 
The subjects of Hockney’s works have a domestic and private aspect, but the issues 
of Behzad’s works have a social and conceptual aspect. In Hockney’s works, it is as if 
everything is still and soulless and as if inner peace is hidden in the images of faces. 
In Behzad’s works, everything is alive, moving, and dynamic, and all this dynamism 
and movement in Behzad’s works are derived from his Islamic worldview. Behzad’s 
works are derived from Iranian-Islamic art and combine Iranian painting and his Islam-
ic thoughts. Among the similarities between the works of these two artists, we can men-
tion the lack of dimensions in Iranian painting and the presence of multi-dimensional 
space in Behzad’s works, the use of pure color surfaces, the creation of separate color 
plans, and the importance of the symbolic aspect of color, the design of color rhythm 
and the creation of the illusion of distances by using It can be mentioned from the color.
Keywords: color, painting, miniature, Kamaluddin Behzad, David Hockney.
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مقدمه
هنگامی که امواج نور به یک جسم برخورد می کند و به اعصاب بینایی در چشمان انسان 
منعکس می شود، احساسی که اعصاب درک می کنند، رنگ نامیده می شود. در آثار هنری، 
هنرمندان از رنگ برای به تصویر کشیدن و توصیف موضوع استفاده می کنند. هنرمندان، 
به ویژه نقاشان، از دانش خود در زمینۀ رنگ، برای به تصویر کشیدن حالت، نور، عمق و دیدگاه 

در یک اثر هنری استفاده می کنند. 
در طول تاریخ، تکرارهای متعددی از تئوری رنگ وجود داشته است که مجموعه ای از 
دستورالعمل ها برای مخلوط کردن، ترکیب کردن و دست کاری طیف رنگ است. اسحاق 
نیوتن اولین چرخۀ رنگی را با هفت رنگ قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش در کتاب 
خود در سال 1704 ابداع کرد. در سال 1810، یوهان ولفگانگ فون گوته یک چرخۀ رنگی 
متقارن با تنها شش رنگ )حذف نیلی( ایجاد کرد که شبیه به چیزی است که معمولاً امروزه 
استفاده  می کنیم. در قرن بیستم، پروفسور آلبرت مونسل پس از انجام یک سری مطالعات، 
برای شناسایی عناصر چگونگی درک انسان از رنگ، سیستم رنگی مانسل )Munsell( را 

تأسیس کرد.
در پژوهش حاضر، به مقایسۀ سبک محتوایی و رنگی دو نقاش معروف، کمال الدین بهزاد 
و دیوید هاکنی خواهم پرداخت تا پاسخ پرسش ذیل را به دست آورم: تفاوت سبک رنگی و 

محتوایی دو نقاش بالا در چیست؟
پژوهش حاضر به برسی و مقایسه رنگ و محتوا در برخی از آثار این دو هنرمند می پردازد.

این اثر به دنبال استفاده از روش مقایسه ای، توصیفی و تجزیه وتحلیل داده ها با رویکرد بررسی 
محتوایی آثار است )با بهره گیری از: پاکباز، 1379، 1383 و فروتن یکتا و باقری، 1396(.

نگاهی به پژوهش های نقاشی
عاصمی و صفری نژاد )1399(، به بررسی وضعیت سبک های نقاشی در نمایۀ استنادی 
هنر و علوم انسانی، به یک تحلیل بسامد استنادی پرداختند. نتایج  آن پژوهش حاکی از آن 

است که ده سبک نقاشی بیشترین استناد را به خود اختصاص داده اند و عبارتند از: 
اپ آرت، اکسپرسیونیسم، امپرسیونیسم، رئالیسم، رنسانس، سوپررئالیسم )فتورئالیسم(، 

سوررئالیسم، کوبیسم و هنر انتزاعی )آبستره(. 
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کشور فرانسه مبدأ پیدایش بیشترین سبک و حضور نقاشان معروف بوده است. پابلو 
پیکاسو با 1348 مقاله و 240 استناد مقام اول نقاشان را دارد. دی جی استورک با 17 مقاله 
در رتبۀ نخست پرکارترین نویسنده و پراستنادترین نویسنده کارلس با 444 استناد در زمینه 
سبک های نقاشی است. دانشگاه واشنگتن با 4 مقاله و 395 استناد مقام اول را دارد. مجله 
بریتیش ژورنال سایکولوژی با دو مقاله و 388 استناد رتبه اوّل مجلات حوزه سبک های نقاشی 

را دارد.

نگاهی به پیشینه نقاشی
 مگز بیان می کند که در سال 1908، با شروع انقلاب ترک ها در اعاده حاکمیت قانون و 
اعلامیه  استقلال بلغارها، بیداري و استقلال طلبي ملتهاي تحت استعمار و فرمان برداری )انقیاد( 
آغاز شد. کشتار در طي اولین جنگ جهاني، جنگیدن با کمک سلاح هاي فناوري  ویران گر، 
سنن و نهادهاي تمدن غرب را از بنیان به لرزه درآورد. اگر در این اوضاع پر آشوب، هنر بصري 
چندین انقلاب خلاق را تجربه کرده باشد که طي آن ارزش ها، شیوه هاي سازماندهي فضاي 
کار و نقش اجتماعي خود را زیر سوال برده باشد، تعجب برانگیز نیست. چشم انداز واقع گرایانه 
سنتي دنیا از بین رفته بود و نمایش جلوه هاي بیروني، نیازها و تصورات اروپاي پیشتاز در حال 
شکل گرفتن را برآورده نمي کرد. ایده هاي بنیادي در رنگ و شکل، اعتراض اجتماعي، حالات 
و هیجانات عمیق فردي و نظریه هاي فرویدي، اذهان بسیاري از هنرمندان را به خود مشغول 

کرد ) مگز، 1384: 276(.
با  نوآور  نقاش  سیزده  شد،  دایر  پاریس  در  سال 1905  به  که  پاییزي  نمایشگاه  در 
رنگ مالي هاي کریه و بل هوسي هاي وحشیانۀ خود  )گفته  هاي منتقدان و روزنامه هاي وقت(، 
به مقابله با سلیقۀ عامۀ مردم برخاستند و در آن بوتۀ جوشان هنر، یعني شهر پاریس، رسوایي 
تازه اي به پا کردند. نام آوران این گروه، گرد آمده به دور آنری ماتیس، عبارت بودند از: مارکه، 

دوفي، فریس، دورن، لامنک، روئو، مانگن و کمي بعدتر، ون دونگن هلندي و والتا. 
دیگران با واکنشي پرخاش گرایانه نسبت به شیوۀ دریافت گري و به دنبالۀ دل زدگي از 
نظریه هاي هنري حاکم بر زمان که به عقیدۀ آن نقاشان همه مهاري بودند، بر پویش قریحۀ 
نوپرداز ایشان، اعلام برخورداري از آزادي کامل در اجراي نقاشي و بیان هنري خود کردند. 
آن ها رنگ هاي تند و ناب را در سطوح گسترده، بدون تقلید از طبیعت و با هر درجه از تضاد 
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بي واسطه که شور مهار گسیخته شان روا مي دانست، بر پرده نشاندند و خطوط پرتوان، ساده 
شده و گاهي زمخت را با گستاخي به دور اشیاء و اشکال کشیدند.

سیستم رنگی مانسل
پروفسور آلبرت مانسل، در سیستم رنگی مانسل  )خواص رنگ در هنر(، سه عنصر رنگ 

را مشخص می کند:
رنگ: رنگ به خود رنگ اشاره دارد که از هر رنگ دیگری متمایز است و نشان دهندۀ نامی 

است که به آن رنگ اختصاص می دهیم؛ مانند قرمز، نارنجی و سرخابی.
ارزش: ارزش تیرگی یا روشنی یک رنگ است. هنگامی که رنگ ها با سفید مخلوط 
می شوند، رنگ به دست آمده، دارای مقدار روشن تری به نام تنت )tint( می شود. هنگامی که 
رنگ ها با رنگ سیاه مخلوط می شوند، مقدار تیره تری به نام سایه ها دارند. مقادیر زیادی از یک 

رنگ را می توان در یک طیف شیب رنگ )گرادیان( شبیه نمونه های رنگ نشان داد.
کروما: کروما به خلوص یک رنگ اشاره دارد. کروما به اشباع مربوط می شود؛ به طوری که 

رنگ های با رنگ بالا روشن تر و رنگ های کم رنگ مات تر به نظر می رسند.
چرخ رنگ: یک نمودار دایره ای است که روابط بین رنگ های مختلف را نشان می دهد. در 

این جا راهنمای مختصری از رنگ ها در چرخه رنگ است.
رنگ های اصلی: رنگ هایی هستند که با هم ترکیب می شوند تا طیفی از رنگ های دیگر 
را ایجاد کنند. به طور سنتی، این ها قرمز، زرد و آبی هستند. در صورت ترکیب، این سه رنگ 

اصلی می توانند بسیاری از رنگ های دیگر را تشکیل دهند.
رنگ های ثانویه: رنگ های ثانویه حاصل ترکیب دو رنگ اصلی هستند. در مدل رنگ 
سنتی، سه رنگ ثانویه سبز )زرد به علاوه آبی(، نارنجی )زرد به علاوه قرمز( و بنفش )قرمز به 

علاوه آبی( هستند.
رنگ های سوم: رنگ های سوم ترکیبی از یک رنگ اصلی با یک رنگ ثانویه هستند. شش 
رنگ درجه سوم در چرخه رنگ سنتی وجود دارد: سرخابی )قرمز-بنفش(، سرخابی )قرمز-

نارنجی(، کهربایی )زرد-نارنجی(، چارتری )زرد-سبز(، سبز آبی )آبی-سبز( و بنفش )آبی(.
رنگ های مکمل: رنگ های مکمل رنگ هایی هستند که در مقابل یکدیگر در چرخه رنگ 

یافت می شوند. طرح های رنگ مکمل عبارتند از: آبی با نارنجی، قرمز با سبز و زرد با بنفش.
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رنگ های مشابه: رنگ های مشابه در چرخه رنگ در کنار یکدیگر قرار می گیرند. طرح های 
رنگی مشابه عبارتند از: زرد همراه با سبز. قرمز با سرخابی و نارنجی؛ و آبی با آبی و بنفش. سه 

رنگ در هر جفت یک رنگ مشترک دارند، بنابراین به نظر می رسد مطابقت دارند.
رنگ های گرم: قرمز، نارنجی و زرد را رنگ های گرم می گویند.

رنگ های سرد: آبی، سبز و بنفش به عنوان رنگ های سرد شناخته می شوند.
تک رنگ: یک طرح رنگ زمانی تک رنگ است که فقط دارای سایه ها یا ته رنگ های یک 

رنگ باشد.
رنگ های خنثی: سیاه، خاکستری، سفید و سایه های بژ اغلب به عنوان رنگ های خنثی 

شناخته می شوند.

گونه های اصلی نقاشی
نقاشی فرآیندی است که طی آن رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ، بوم یا دیوار ایجاد 
نقش می کند و اثری خلق می شود. فردی که این فرایند توسط او انجام می گیرد، نقاش نام 
دارد. قدمت نقاشی در بین انسان ها، شش برابر قدمت استفاده از زبان نوشتاری است. نقاشی 

را می توان به دو گونۀ اصلی تقسیم بندی کرد:
1. نقاشی تصویری: هنرمند آن چه را در طبیعت و جان داران می بیند، بی پرده و فقط 

به واسطۀ بوم به مخاطب منتقل می سازد.
2. نقاشی انتزاعی: هنرمند به درکی از نقاشی و هنر رسیده است که فراسوی یک دید 

عادی، به نقاشی اش عمق می بخشد و بیننده را به تفکری عمیق تر وامی دارد.

انواع سبک نقاشی
از  تعدادی  گیرد،  قرار  متعددی  دسته بندی های  در  می تواند  نقاشی  سبک،  نظر  از 
)برداشت گرایی(،  امپرسیونیسم  )واقع گرایی(،  رئالیسم  از:  عبارتند  دسته بندی ها  این 
پست امپرسیونیسم،   نئوامپرسیونیسم،  اکسپرسیونیسم، اکپرسیونیسم انتزاعی، کوبیسم 

)حجم گری(،  فوتوریسم، ورتیسیسم.
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کمال الدین بهزاد
کمال الدین بهزاد )860-942 ه ق( بزرگ ترین و ماهرترین نقاش و مینیاتورساز ایرانی بود 
که تحولی شگرف در نقاشی ایرانی به وجود آورد. در نقاشی های بهزاد، احساس وتعقل به طوری 
ظریف و هنرمندانه متعادل شده که هیچ گاه از چارچوب کلی زیباشناسی نگارگری ایرانی 
خارج نمی شود. از این رو، همان کیفیت های ناب خط و رنگ و ماهیت آرمانی خاص نگارگری 

ایرانی در رویکرد واقع گرایانه او را از دیگر هنرمندان متمایز کرده است.
همچنین در نگارها، وی ازسطوح و رنگ ها برای بیان مفاهیم استفاده می نماید. در اغلب 
نگاره های بهزاد، با بخش بندی های فضا،کثرت اشیاء و تنوع آدم های پرحرکت روبه رو می شویم؛ 
در صورتی که این گوناگونی هرگز با آشفتگی همراه نبوده است. او به مدد روش های هندسی 
ترکیب بندی و با بهره گیری از تأثیر متقابل رنگ ها، بخش های مختلف تصویر را به هم مرتبط 

می سازد و در نهایت، به وحدتی کلی دست می یابد.
واقع بینی بهزاد، کارهای او را از آثار دیگر هنرمندان متمایز کرده است؛ به خصوص در 
تصویرهایی که به چشم می خورد صرفاً جنبۀ درباری و تجمل گرایی ندارد، بلکه نشان دهندۀ 
زندگی عادی و روزمرگی مردم است. نحوۀ نگرش او به انسان، با به کار بردن رنگ های گوناگون 
و درخشان در تصاویر، از حساسیت عمیق بهزاد در رنگ ها حکایت می کند. در نگارگری ایرانی، 
ادبیات با نقاشی پیوند عمیقی پیدا می کند و این امر در آثار بهزاد به خوبی مشاهده می شود. 
در هنر او، انسان محور اصلی است و ویژگی های بارز هنر او، در چگونگی نمایاندن پیکر انسان 
است. نوعی رئالیسم در کارهایش با نشان دادن صحنه های عادی وجود دارد. هماهنگی رنگی 
کامل در رنگ بندی آثارش، هیچ رنگی را به سبب کمیت وکیفیت جلوه رنگ دیگری از بین 
نمی برد. او غالباً رنگ های طلایی، نقره ای، لاجوردی و نیز خاکستری های فام دار را در سطوح 

وسیع و رنگ های درخشنده و پرمایه را در مضامین کوچک استفاده می نمود.

دیوید هاکنی
دیوید هاکنی )زاده 9 ژوئیه 1937(، یکی از مهم ترین نقاشان قرن بیستم است. او یکی 
از بزرگ ترین هنرمندان انگلیسی تبار معاصر است که با نگاهی متأثر از نقاشی شرقی دست 
به آفرینش هنر شرقی زده است. او دربارۀ هنر شرق می گوید که ما غربیان، فضا را به یک 
نقطه دید محدود کرده ایم و از در باز به آن نگاه می کنیم؛ درحالی که شرقیان فضای نامحدود 
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را وارد هنرشان نموده اند. این که شرق و غرب طبیعت را با دو دیدگاه متفاوت می بینند، یکی 
سعی در راه توصیف و تصرف آن از راه علم و دیگری سعی در زنده نگه داشتن راز جاودانۀ 

آن داشته است.
نقاشی های اولیه هاکنی، شامل گرایش های ادبی او بود. او از قطعات شعر و نقل قول هایی 
از والت ویتمن در آثار خود استفاده کرد. هاکنی در لندن زندگی می کند، اما صاحب دو خانۀ 
دیگر در کالیفرنیا است. می توانید تصور کنید که بسیاری از کارهای او متفاوت باشد، زیرا 
کالیفرنیا و انگلیس مکان های بسیار متفاوتی هستند. کالیفرنیا معمولاً همیشه آفتابی است؛ 
جایی که مانند انگلیس هوا همیشه تغییر می کند. بنابراین، هنگام نقاشی در انگلستان، هاکنی 

دوست دارد فصول را نقاشی کند. 
وقتی هاکنی در کالیفرنیا بود، نقاشی های او رنگارنگ و پررنگ هستند. هاکنی یک استخر 
شنا را نقاشی می کند که به نظر می رسد کسی تازه به آب پریده است. رنگ آبی آن قدر روشن 
است که شما می خواهید روی تخته غواصی بروید و خودتان هم بپرید و ببینید که چقدر 
درختان نخل بلند هستند. درختان نخلی که مانند آن را در انگلیس پیدا نخواهید کرد. 
بسیاری از کارهای هاکنی، شامل نقاشی افرادی است که او دوست دارد و معمولاً انسان ها را 
جفت می کشد. پدر و مادر من، نقاشی مادر و پدرش است و احتمالاً یکی از مشهورترین آن ها 
است. مادرش قائم و با دقت نشسته است؛ درحالی که پدرش در کاغذ جذب شده و روی لبه 
صندلی اش به نظر می رسد. هاکنی در یک نقاشی که برای همیشه ماندگار است، احساس او 
نسبت به والدینش را به تصویر کشیده است. هاکنی می خواهد روابط خود را با افرادی که 

می شناخت به تصویر بکشد. 
 بسیاری از نقاشی های او مربوط به مردانی است که او آن ها را دوست داشت و با آن ها 
وقت می گذراند، این شامل دوستان و زوج های دیگر است که هاکنی تحسینشان می کند. 
هاکنی در جورج لاوسون و وین خواب، وین، رقاص و همسرش جورج را نشان می دهد. روشی 
که وین، که درآستانۀ درب قرار گرفته است، به جورج نگاه می کند، نمایان گر ظاهری از عشق 
است که هاکنی به وضوح احساس می کرد ترسیم آن مهم است. در مجموعه شخصی پاریس، 
هاکنی با به کار بردن رنگ آبی، برای شخصی که خوابیده، آرامش درونی را عرضه می کند و 
با نشان دادن فیگور نشسته در حال تفکر، با رنگ لباس سبز او، آرامش را به بیننده منتقل 
می کند. در این اثر، با گذاشتن رنگ های مکمل در کنار هم، به مفاهیم مورد نظر خود اشاره 
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می کند.
هاکنی رنگ ها را با درجۀ خلوص بالایی به کار می برد و هم مکمل های رنگی را در سطوح 
تخت و یک دست در کنار هم قرار می دهد. در نگارگری شرقی، ماهیت و چیستی موجودیت 
را هدف قرار می دهد و جوهر چیستی، حتی از کاربرد آن اهمیت بیشتر دارد و آن چیزی که 
باید باشد را نشان می دهد. بدین ترتیب، می توان هنرمند کلاسیک و سنتی شرقی را بسان 
هنر مند مدرن و ذهن گرای غربی دانست. بر اساس این معرفت، هنرمند ایرانی هرگز در پی 
بازنمایی طبیعی نبوده است که می کوشید اصل و جوهر فوق طبیعی را به تصویر درآورد که 

نمونۀ بارز این  ویژگی در نقاشی های کمال الدین بهزاد دیده می شود.

نتیجه
با توجه به مطالب ذکر شده در پژوهش حاضر، به این نتیجه می رسیم که می توان به 
بررسی تفاوت ها وشباهت هایی در آثار این دو هنرمند از لحاظ رنگ و محتوا پرداخت. رنگ 
مورد علاقۀ هاکنی، آبی بوده و در بیشتر نقاشی های خود، به ترسیم دو فرد پرداخته است. 
موضوعات آثار هاکنی، جنبۀ خانگی و خصوصی دارد، اما موضوعات آثار بهزاد، جنبۀ اجتماعی 
و مفهومی دارد. در آثار هاکنی، گویی همه چیز در حالت سکون و بی روح است و گویی 
در تصاویر چهره ها، آرامش درونی نهفته است؛ درصورتی که در آثار بهزاد، همه چیز زنده 
و پرحرکت و پویا به چشم می خورد و تمام این پویایی و حرکت در آثار بهزاد، برگرفته از 

جهان بینی اسلامی او است. 
آثار بهزاد برگرفته از هنر ایرانی - اسلامی و ترکیبی از هنر نگارگری ایرانی و تفکرات 
اسلامی او است. از شباهت های آثار این دو هنرمند، می توان به عدم بعد در نگارگری ایرانی 
و وجود فضای چندساحتی در آثار بهزاد، استفاده از سطوح رنگی خالص، ایجاد پلان های 
جداگانه رنگی و اهمیت بخشیدن به جنبۀ نمادگرایانه رنگی، ایجاد ریتم رنگی و به وجود آوردن 
توهم فاصله ها با استفاده از رنگ اشاره کرد. عدم بعد در نگارگری ایرانی و وجود فضای چند 
ساحتی در آثار بهزاد، یکی از منابع الهام هاکنی در راستای تأثیر گرفتن از ویژگی های نگارگری 
ایرانی  است که باعث شد فضای چندساحتی متفاوت بیافریند. عدم وجود پرسپکتیو در آثار 

هاکنی نیز می تواند در همین راستا ارزیابی شود.   
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